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  تقدير و تشكر
جنـاب آقـاي   . ام ممكـن نبـود  به پايان رساندن اين پژوهش بدون مساعدت اسـاتيد عزيـزم و همسـرگرامي   

نگرش بي . گرم بودش براي رسيدن به هدف ياريدكتر كاشي استاد راهنمايم از لحظه نخستين شروع پژوه

اش مرا در فهم بهتر ايده هاي مبهم شكل گرفتـه  هاي استادانهنظير فلسفي ايشان به پديدارها به همراه تيزبيني

بدون همدلي ايشان با ايده هاي پراكنـده مـن شـايد امكـاني بـراي عينيـت يـافتن ايـن رسـاله          .در ذهنم ياري رساند

  .متصور نبود

اتيد محترم مشاور جناب آقاي دكتر محمد باقر خرمشاد و جناب آقاي دكتر سيد علي ميرموسوي، با اس

. نقد نوشته هايم، در بهبود پژوهش و شناخت امكان ها و محدوديت هاي موجود در آن نقـش بـه سـزايي داشـتند    

تي هـاي كـار مصـمم تـر     نقدهاي اميد بخش آنها مرا در تقويت بيشتر ايده هاي سازنده پژوهش و گـذار از سـخ  

  .ساخت

همچنين، اساتيد محترم داور جناب آقاي دكتر ابراهيم برزگر، جناب آقاي دكتر فلاحت پيشـه، جنـاب   

آقاي دكتر رهبر، جناب آقاي دكتر توحيد فـام و جنـاب آقـاي دكترحسـن مجيـدي  بـا مطالعـه رسـاله و ارايـه          

ر محدوديت ها و امكان هاي موجود در پژوهش يـاري  پيشنهادها و انتقادهاي سازنده خود  مرا در شناخت بيشت

  .رساندند

از ساير اساتيدم در دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه و همكارانم در دانشـگاه مفيـد بـويژه      

جناب آقاي دكتر سيد صادق حقيقت تشكر مي نمايم كه با راهنمايي هـا و تشـويق هـاي خـود باعـث دلگرمـي مـن        

  .ش گرديدندبراي انجام پژوه

سركار خانم دكتر تقوي با محبت بـي  . در نهايت، لازم مي دانم كه از همسر مهربانم تشكري ويژه نمايم

پايان، صبر و حوصله فراوان حامي اصلي من در انجام پژوهش در سال هاي طولاني تحصيل در مقطـع دكتـري   

نقدها و ايراداتي كه وي بر نوشته هـاي  . بودنددر تمام اين سال ها،  ايشان اولين خواننده نوشته هاي من . بودند

  .گر بودمن وارد مي كرد، مرا در بيان روشن تر ايده هايم ياري

  

   



 

 

  چكيده

ايـن  .حاصـل گسسـت از گذشـته اسـت     ودر تصور متعارف، پديدار روشنفكري امري وارداتي 

تياق نخبگـان  گسست نه از طريق نقادي ميراث فكري قدما، بلكه رخدادي غيرانتقـادي و حاصـل اش ـ  

امـا، ايـن   .عصر قاجار به مصرف دستاوردهاي فكري مدرنيته بدون در نظرداشت سنت گذشـته اسـت  

تصور شايع از پديـدار تجـدد و روشـنفكري در ايـران توانـايي بازنمـايي حقيقـت و كيفيـت ظهـور          

  .روشنفكري در ايران را ندارد

هيـافتي پديدارشناسـانه را   رساله براي عرضه تصويري جديد از كيفيـت ظهـور روشـنفكري ، ر   

در اين رهيافت ، دوگانه گسست يا پيوست به مثابه امري ايـدئولوژيك كـه مـانع    . انتخاب كرده است

در مقابل ، چارچوب مفهومي رساله بر اين . بازنمايي حقيقت پديدارهاي فكري مي باشند، طرد گرديد

ه متفاوت از هستي پديدارهاي فكري ايده سازمان يافته كه گسست و پيوست، تداوم و تغيير، دو لحظ

مي باشند، و تاكيد بر يكي از اين دو جنبه به مخدوش سازي ادراك ما از هويـت چيزهـا منجـر مـي     

  .گردد

دستاورد كاربرد روش فوق، پديدار شدن مجموعه اي از مجادلات الهياتي  در پيشاروشـنفكري  

ايجاد . سنت روشنفكري برعهده داشته اند مي باشد كه نقش مهمي را در تحول زبان الهياتي و برآمدن

پيوند ميان مجادلات الهياتي در پيشاروشنفكري و سنت روشنفكري، به معناي طرد همزمان دو نگرش 

متعارض ولي همنواست؛ نگرش اول ، با ترسيم پيشاروشـنفكري بـه مثابـه دوران ركـود و انحطـاط،      

نگـرش دوم، بـا ايـن    . روشنفكري نفي مي كند هرگونه جايگاه براي عالم قديم را در برآمدن تجدد و

ادعا كه تفكر در عالم قديم، تاكنون ، حياتي زنده و قدسي دارد، روشـنفكري را همچـون عارضـه اي    

اما،دستاوردهاي رساله به معناي نفـي ايـن دو نگـرش و تاكيـد بـر ايـن       . برجمال سنت طرد مي كنند

دريج باعث به حجاب رفتن جهان قدسي در عـالم  رويكرد است كه مجادلات الهياتي در عالم قديم بت

  .ساخت قديم گرديد و زمينه پديدار شدن تفكر متجددانه و روشنفكري را مهيا
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    مساله بيان .1

گـويي  . شـود  اي تقليدي و وارداتي انگاشته مـي  ي، روشنفكري پديدهجار يها پژوهشدر اغلب 

روشنفكران عصر بيداري در ايران، در فضايي خالي از هرگونه مجادله نظري، و بدون هيچ نسـبتي بـا   

شـنفكران  در اين روايـت تـاريخي،  رو  . اند الهيات عالم قديم، به ذهنيت و جهان فكري ما پرتاب شده

. عصر قاجار، تحصيل كردگان در غرب و آورندگان تفكر و آگاهي نوين به ايران توصيف مي گردنـد 

دنيـايي  . اند آورده آنها، با زباني جديد  و  با ابزارهاي تازه مانند روزنامه، از دنيايي ديگر سخن به ميان 

مداري، عقلانيـت،   را مروج انسان روشنفكران خود. كه به كلي در افق دنياي قديم ما شناخته شده نبود

دنيوي گرايي، طبيعت گرايي و كاستن از بار امور قدسي در حوزه عمومي بخصوص عرصـه سياسـي   

خدامداري، ستيز بـا عقلانيـت،   : كنند ها، دنياي سنت را تعريف مي بر اساس همين شاخصه. انگارند مي

عـات ميـان روشـنفكران و مـدافعان     تناز. آخرت گرايي، عرفان گرايي و حضور همه جايي امر قدسي

  .ها صورت پذيرفته است سنت در يكصد و پنجاه سال گذشته بر مدار فرض دانستن اين دوگانه

از نظر اين . اند اما، مخالفان  تجدد  نيز از چنان روايتي از پديدار شدن روشنفكري استقبال كرده

عناي بيگانگي و بي نسبتي آنهـا بـا تفكـر    منتقدان، تعامل تفكر روشنفكري  با ميراث تفكر غربي، به م

سنت گراياني مانند نصر با تجدد گرياني مانند طباطبايي، در اين ايده مشترك هسـتند كـه   . بومي است

روشنفكران عصر قاجار ناآگاه از سنت قديم تفكر و پديداري وارداتي بودنـد و تحـولات درونـي در    

دسـتاورد روايـت مشـترك    . اسـت  ن آن نداشـته تفكر الهياتي پيشاروشنفكري نقشـي در پديـدار شـد   

هاي متعارض از روشنفكري، بي اعتبار سازي و مشروعيت زدايي از تفكر روشنفكري در ايران  جريان

است، اگرچه، در روايت تجدد گراياني مانند طباطبايي، همزمان شاهد اعتبار زدايـي از روشـنفكري و   

همچنين، مي توان مدعي شد همراهي سنت گرايـان   .هستيم) به مثابه امري دچار انحطاط(سنت قديم 

با اين روايت، نه تنها بر اعتبار سنت نمي افزايد، بلكه اين پرسش را فراهم مي سـازد كـه اگـر سـنت     

امري زايا و زنده است، چگونه به سادگي جايگـاه تـاريخي خـود را در عـالم ايرانـي بـه نفـع تفكـر         

بي ريشگي روشنفكري نه تنها بر اعتبار سنت نمـي افزايـد   درنتيجه، تاكيد بر . روشنفكري خالي نمود

  .بلكه تاييدي ضمني بر نظريه مخالفان سنت است
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هـاي   پرسش مهمي كه اين روايـت مشـترك از روشـنفكري بـا آن مواجـه اسـت نسـبت آورده       

آيـا ذهنيـت   . روشنفكران با ذهنيت عام اجتماعي و فرهنگـي، و مواريـث فكـري جهـان قـديم اسـت      

ر گسيختگي كامل از سنت تفكر قديم ظهور پيدا كرد؟ باور بـه يـك گسـيختگي تـام و     روشنفكري د

بعضي اشارات موجـود در  . انقلابي در يك منظومه خاص فكري و اجتماعي، به دشواري ممكن است

بطور مثال، علي قيصري معتقداست كه در عصـر  . پژوهش هاي معاصر، بر تاييد اين نظر دلالت دارند

هرگـز از قيـود سـنت    « هستيم و جامعـه روشـنفكري   » زيستي ناآرام سنت و تجددهم« قاجار شاهد 

اين وضعيت ، به معناي عدم تغييـر انقلابـي در سـامانه    ) 25-26: 1383قيصري،.(»گرايي رهايي نيافت

فـرزين  ) 24:همـان (است؛ » تجربه تجدد در ميان گروه هاي مختلف« هاي زباني و فكري، و تنوع در 

در پژوهش خود با ارجاع به پژوهش هاي فريدون آدميـت و متـون روشـنفكران     نيز) 1382(وحدت 

عصر قاجار، به نشانه هاي اثرپذيري تفكر روشنفكري از سنت الهياتي و فلسفي پيشاروشنفكري بويژه 

برداشت هاي وحدت وجودي از هستي در انديشه هاي آقاخان كرماني،آخوندزاده و طـالبوف اشـاره   

غلبه نگاه شرق شناسانه و مدرنيستي بر روايت وي از روشـنفكري ايـن يافتـه هـا     ، كه به علت نموده

حتي بعضي از پژوهشـگران تـداخل عـالم جديـد و قـديم در تفكـر       . كمتر اهميت كانوني يافته است

همچنـين، پژوهشـگراني   )  1383آجـوداني، .(انـد روشنفكري را به مثابه يك آسيب مورد نقد قرار داده

اند كه هويت تجدد ايراني را با بازانديشي هاي صورت گرفته سعي نموده) 1382(مانند توكلي طرقي 

در مورد نسبت فرهنگ و تاريخ ايراني با ايران باستان وتلاش هاي مكاتب نوزرتشـتي در هنـد پيونـد    

  .دهند

پديدارشناسي سنت روشنفكري در ايران در صدد است به نوعي تامل تاريخي دسـت يـازد كـه    

چنـين خـودفهمي امكـان شـناخت تفكـر       .همي درباره تفكر روشنفكري مي گـردد باعث كسب خودف

رهيافـت پديدارشناسـانه بكـار رفتـه در     . براي ما فراهم مي سـازد روشنفكري و كليت حاكم بر آن را 

  : تحليل سنت روشنفكري الزام هاي خاصي را به پژوهش تحميل مي كند، اين الزامات عبارت است از
  ري به مثابه يك پديدار و بازگشت به دوره آغازين نمودار شدن آن؛ توجه به سنت روشنفك )1

تاكيد بر قاعده رد و ارجاع پديدارشناختي؛ منظور از قاعده رد و ارجاع پديدارشناختي خذف كليه معلومـاتي   )2

ژوهش خصلتي بنابراين، پ. است كه علاوه بر پديدار اوليه وجود دارند ، تا امكان دريافت بي واسطه پديدار فراهم گردد

 كتشافي و توصيفي داشته، هرگونه فرضيه اي  را درباره سنت روشنفكري در پرانتز مي گذارد؛ا

سنت روشنفكري به مثابه يك هويت خودآگاه و شكل يافته از نيمـه دوم عهـد ناصـري ظهـور     

بش و نقش و ديدگاه  خود را در تحولات اجتماعي با مدد رساني به جن ـ )87: 1380،طباطبايي( يافت

 تاريخ انديشه در ايران را با توجه به جايگاه سـنت روشـنفكري بـه سـه    توان مي مشروطه كامل نمود؛

در ايـن تحقيـق عـالم    : تقسيم كرد "عالم روشنفكري"و  "عالم پيشاروشنفكري"، "عالم قديم" مرحله
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درا آغـاز و بـا   مرحله دوم، از ملاص ـ. قديم به دوران برآمدن تفكر الهياتي تا عصر ملاصدرا اشاره دارد

مرحله سـوم، از نيمـه هـاي عصـر     . پديدار شدن روشنفكران درنيمه هاي عصر ناصري پايان مي يابد

ن آن را عصرروشـنفكران بيـداري   ناصري آغاز و در عصر مشروطه به اوج خود مي رسد كه مـي تـوا  

جهان ميانه  ثابهجهان پيشاروشنفكري به مهاي فكري  مولفه ما از روشنفكري،در روايت .گذاري كرد نام

  . ، اثبات كننده مدعاي ماست)بطور خاص جدال هاي الهياتي ميان سنت هاي فكري متعارض(

نيازمنـد بكـارگيري    سنت هاي فكريبراي دسترسي به يك سطح توصيفي و پديدارشناسانه از 

را بـا رعايـت بـي طرفـي و حـداكثر       آنهـا روشي هستيم كه امكان بازنمايي نظـم صـوري و درونـي    

بـا تـوجهي پديدارشناسـانه بـه      گيري از موضوع فراهم مي سازد؛روش ديرينـه شناسـي فوكـو،    لهفاص

هاي دانايي و تلاش براي توصيف آنها ، مولفه هايي را در اختيار ما قرار مي دهد كه بتوانيم ابعاد  نظام

صوري و متغيرهاي دروني سـازنده سـنت روشـنفكري را شناسـايي و تحليـل كنـيم؛ در ايـن روش،        

و »  اسلوب هـاي بيـاني  «، »مفاهيم«، » موضوعات«، » احكام و گزاره ها« متغيرها و عناصري همچون 

، اين امكـان را بـه پژوهشـگر مـي دهـد كـه بـه        »صورت بندي گفتماني« و » قواعد « ، »ها استراتژي«

   .بازشناسي و تحليل يك گفتمان  و زبان خاص آن بپردازد

  :سئوال يا سئوالاهاي تحقيق. 2

   هور سنت روشنفكري در عصر قاجار از چه كيفيت و ويژگي هايي برخورد بوده است؟ ظ

   سنت فكري در پيشاروشنفكري از چه ويژگي برخوردار  است؟ -

   ويژگي هاي سنت روشنفكري چيست؟ -

  مجادلات الهياتي ميان سنت هاي فكري در پيشاروشنفكري چه تاثيري در پديدآمدن روشنفكري داشته است؟ - 

  :ه يا فرضيه هاي تحقيقفرضي. 3

پژوهشگر براساس قاعده رد و ارجاع پديدارشناختي بايستي از طرح فرضيه اي براي پرسش پـژوهش خـوداري   

با اين وجود، فرضيه احتمالي زيـر طـرح گرديـده اسـت كـه در      . جسته و بر وجه اكتشافي و توصيفي رساله تاكيد كند

  :جريان پژوهش تدقيق خواهد شد

شاهد سنت هاي الهياتي و فلسفي يعني حكمـت متعاليـه صـدرا، شـيخيه و      در پيشاروشنفكري .1

بابيه هستيم كه بـا اسـتخدام رويكـرد الهيـات تشـبيهي يـا تنزيهـي، سـعي در بازنمـايي امرقدسـي           

همچنين، در سطح عقلانيت عملي شاهد جدال اخبـاري و اصـولي اسـت؛ جـدال اخبـاريون      .دارند

شرعي و نقش علم حضوري امام يـا علـم كسـبي فقيـه در     واصولين در زمينه نحوه استخراج حكم 

 .  استخراج آن سازمان يافته است 

در سطح .سنت روشنفكري به عنوان يك سامانه زباني، از دولايه نظري و عملي برخوردار است .2

عقلانيت عملي، روشنفكري با مجموعه اي از مفاهيم و گزاره ها تشكيل شده است كه راه را بـراي  
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  مشـروطه سـازي قـدرت، نهادسـازي، پروتسـتانيزم،      : ماننـد ( ها و راهبردهاي مختلفي  توليد آموزه

اما، اين مجموعه مفاهيم و گزاره ها، براساس رويكرد واقـع گرايـي بـا    .مي گشايد... ) ملي گرايي و

يكديگر وحدت يافته اند، كه به پديدار شدن سنت روشنفكري به مثابه يك آيين معطـوف بـه امـر    

 .رديد و به تاسيس يك متافيزيك دنيوي ناظر به امر واقع مدد رساندواقع منجرگ

در پيشاروشنفكري، مجادلات الهياتي به فراهم آمدن ميراث زباني وانديشـه اي لازم بـراي    .3

اي بيش از هرچيز باعث شد كه از يـك  اين ميراث انديشه.پديدار شدن روشنفكري بوده است

الهيات در بازنمايي امرقدسي عيان گردد و از سوي  سو تعارضات دروني و ناتواني هاي دانش

ديگر، با بسط زبان منطقي و صورت گرايانـه بـه حـوزه عرفـان، معرفـت قدسـي بـه حجـاب         

همچنين، پيوند مفاهيم طبيعت گرايانه با الهيات، امكان عرضه برداشتي دنيوي از مفـاهيم  .رود

 . الهياتي را ممكن كرد

ايـن  .پديدار شدن روشنفكري در چنين مـوقعيتي ممكـن گرديـد   مواجه تجدد با عالم ايراني، و  .4

موقعيت، در تلاقي با تجدد غربي، امكان لازم براي پديدار شـدن يـك متافيزيـك دنيـوي نـاظر بـه       

  .امرواقع را در حيات اجتماعي و سياسي فراهم نمود

  پيشينه تحقيق. 4

 ـ   : ماننـد (جريان روشنفكري با شاخص هاي مختلفـي   دئولوژي يـا تفكـر،   نسـل بنـدي، نـوع اي

در پـژوهش هـاي معاصـر بازنمـايي شـده      ) راهكارها و راهبردها، نوع موضع نسبت به سنت و تجدد

اما اين بازنمايي ها نتوانسته، كليت ، پيوستگي و تاريخيت تفكر روشنفكري را آشـكار سـازد؛    1.است

ن از آسـيب هـاي   همچنين، پژوهش هاي تحقيقاتي صورت گرفته در زمينه روشـنفكران دوره آغـازي  

  : بطور مثال. مختلفي رنج مي برند
از حيث روش، بيشتر مبتني بر نقل اقوال و آراء روشنفكران هستند؛ بعبـارت ديگـر، انسـان گرايانـه و سـوژه       )1

  .مدار بوده، كمتر بر وجوه ساختارگرايانه انديشه روشنفكري تاكيد دارند

ان يك عصر، كليت گرا نبوده، بـه فراتـر از مجـادلات    با تنوعات و تكثر موجود در ميان روشنفكر مواجههدر  )2

 ميان روشنفكران گام برنمي دارند؛

 تاريخي و انديشه ها هستند؛ يدچار ناهمزمان خواني رخدادها )3

 تفسيرهاي متناقضي از انديشه هاي روشنفكران ارائه مي كنند؛ )4

معلق : همانند( هاي كليشه اي  پژوهش ها كمتر خصلت پديدارشناسانه داشته، روشنفكران را با بعضي گزاره )5

 :بدون اينكه . بازنمايي مي كنند) بودن، تقليدي بودن، سطحي نگري ، فاقد اصالت 

 .موضعي روشن از حيث معرفت شناختي درباره طور پديدار شدن آگاهي و معرفت جديد ارائه كنند •

                                                           

ران و بومي بطور مثال، گونه شناسي مبتني بر نسخ سنت، احياي سنت و تجديد سنت ؛غرب گرايان، گزينش گ -1

ي، عرفي گري؛ نسل اول، دوم، لاح و احياي فكري، انقلابي گرصح طلب و نوگرا؛ پارادايم اگرايان؛  سنت گرا، اصلا

  .سوم و چهارم؛ طرفداران نفي مدرنيته ، پذيرش مدرنيته و گزينش از مدرنيته؛ هويت انديش و دين انديش
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به گونـه اي كـه ممكـن     –ري به تحليل امكانات و وضعيت استراتژيكي بپردازند كه به پديدار شدن روشنفك •

 .ياري رساند –بود 

بـه ارزيـابي انديشـه و    ) مدرنيتـه و روشـنفكري در غـرب   ( براساس معيارهاي بيروني و نمونه هاي آرمـاني   )6

 .عملكرد روشنفكران ايراني مي پردازند

به پديده روشنفكري به صورت موضوعي مستقل نظر نيافكنده آن را در چارچوب جنبش مشـروطيت مـورد    )7

 . حليل قرار مي دهندت

1ارزيابي هاي اخلاقي و روانشناختي را با بررسي ها و تحليل هاي انديشگي خلط مي كنند؛ )8
 

در اين بخش، ضمن بيان خلاصه اي از آخرين تحقيقات انجام شده در حوزه روشنفكران عصر 

هـا   وجـه مشـترك ايـن پـژوهش    .بيداري، بعضي آسيب هاي موجود در اين آثار برشمرده خواهد شد

در اين الگوي مشترك، انديشه روشـنفكري هـيچ   . تاكيد بر خصلت وارداتي انديشه روشنفكري است

  .نسبتي با تحولات فكري و الهياتي در پيشاروشنفكري ندارد

  عبدالهادي حائري: گران ايران با دو رويه تمدن بورژوازي غرب نخستين روياروييهاي انديشه. 4,1

دانـش و  « ايرانيـان بـا دو رويـه     مواجهـه تاريخي از  گزارشي)1367(حائري عبدالهادي كتاب  

حائري كه در پرداختن به اين مضـمون تحـت   . تمدن بورژوازي غرب است» استعمار« و » كارشناسي

بخـش اول  : شمسي است، كتاب خود را به دو بخش تقسيم كـرده اسـت   40تاثير ادبيات سياسي دهه 

ايرانيـان بـا غـرب از     مواجهـه و منفي آن ، و بخـش   نحوه غرب شدن غرب و معرفي دو رويه مثبت

را  مواجهـه در اين بازخواني حـائري ابعـاد مختلـف    . صفويه تا عصر عباس ميرزا  اختصاص مي دهد

او ديدگاه هاي سفرنامه نويسـان،  . مورد توجه قرار مي دهد) فكري، اقتصادي، مذهبي، نظامي : مانند(

ئل سياسي و اجتماعي ايران و بويژه نوع ديدگاه آنها نسـبت بـه   فقها، صوفيان و درباريان در زمينه مسا

غرب را روايت نموده، اين جمع بندي را ارائه مي كند كه روند بنيادي انديشه در راستاي بي واكنشي 

از نظر حائري تنهـا دو تـن از انديشـه گـران ايـران عصـر       . در برابر رويه استعماري غرب بوده است

الحكما و سلطان الواعظين  به شيوه ي گويا و روشن و رسا بـر ضـد رويـه     آغازين قاجار يعني رستم

استعماري تمدن بورژوازي غرب داد سخن دادند، گرچه عباس ميرزا نيز درباره رويه استعماري غرب 

 .نگران و انديشناك بود

حائري براي بررسي دو رويه تمدني غرب، بيش از هرچيز از روش تاريخي بهره جسته، به نقل 

ويدادهاي تاريخي و برجسته كردن تلاش هاي ايرانيان براي بهـره گيـري از دانـش غـرب و تـلاش      ر

در سـطح تحليـل انديشـه اي نيـز كتـاب از برجسـتگي       . غربيان جهت استعمار ايرانيان پرداخته است

                                                           

در بخش سابقه تحقيقات انجام شده، ضمن بررسي بعضي آثار بعضي از اين نقاط ضعف و آسيب هاي موجود  -1

 .بازنمايي شده است
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برخوردار نبوده، نقطه محوري تحليل برنمايش ميزان آگاهي متفكران از ابعاد منفـي سياسـت غربيـان    

تلاش حائري از حيث تحميل انگاره هاي ساخته شده در دهه چهل بر يك دوره گسـترده  . كيد داردتا

انگاره دو رويه تمدني غرب ريشه در ادبيات ضد استعماري دهه چهل داشته، . تاريخي قابل نقد است

 از حيث تاريخي جستجوي آن در اعماق تاريخ و نقادي تفكر سفرنامه نويسان و فقها چنـدان وجهـي  

اين تلاش براي بازخواني تاريخي با توجه به ادبيات و انگاره هاي معاصر باعث مي شـود، كـه   . ندارد

كتاب علاوه بر تحميل انگاره هـاي  . مولف از فهم موقعيت مند رويدادهاي و تحولات فكري بازبماند

ي شـود كـه   معاصر بر تاريخ گذشته از تاكيد بيش از حد بر عوامل خارجي رنج مي برد، اين باعث م ـ

بطـور مثـال، حـائري در روايـت خـود از      . كتاب از تحليل عميق تر تحولات جامعـه ايـران بازبمانـد   

ارتباطات گسترده ايرانيان با غرب از زمان صفويه و تلاش هاي متجددانه آنها بـراي ايجـاد چاپخانـه،    

ي نوسـازي  تونل آب ، اسلحه سازي و اقدامات مشابه ياد مي كند،اما بـه چرايـي شكسـت طـرح هـا     

يا اينكه، چرا اين تحولات به ايجاد يك جريان فكري و اجتماعي جديـد  . مي پردازدندرعصر صفوي 

 .  نيانجاميد

    تقي آزاد ارمكي :  مدرنيته ايراني.  4,2

از هرچيز سعي در ارائه نگاه پارادايمي به روشنفكري  بيش) 1380(ايراني ارمكي كتاب مدرنيته  

از نظـر  .هاي مختلف روشنفكري را مي توان از آغاز تاكنون بازشناسايي كـرد دارد؛ از نظر وي ، نسل 

مولف در اين . قابل بازشناسي است 20وي ، سه نسل روشنفكري از زمان آشنايي با غرب تا شهريور 

نسل بندي سفرنامه نويسان را نسل اول به حساب آورده، در كنار امثال ملكم و طالب اف ، آخوندزاده 

مسئله محوري اين سه نسـل،  . قرار مي دهد) نسل سوم ( و تقي زاده ، فروغي ، كسروي ) نسل دوم( 

از نظر آنها، ايران مي توانسـت پيشـرفت كنـد امـا     . عقب ماندگي ايران نسبت به وضعيت غرب است

 .شرايط نامناسب بيشتر داخلي مانند استبداد مانع تحقق اين رويا گرديد

درك و معرفت خاصـي  :فكري مي باشد كه عبارت است از مدرنيته ايراني محصول تلاش روشن

كه مروج اصلي آن روشنفكري ايراني بوده و الزامات اجتماعي اقتصادي ويژه اي براي جامعه و مـردم  

ارمكـي  .فراهم كرده است كه داراي اشتراكات فراوان با مدرنيته غربي است ولي با آن متفـاوت اسـت  

راني بودن، باور كلي به اصل ترقي، معلق بودن، ايدئولوژيك ، ابهام ويژگي هاي مدرنيته ايراني را در اي

و سطحي بودن، تبديل شدن به امر مقـدس، عـدم توانـايي بازسـازي كليـت جامعـه، بـي توجـه بـه          

 .ساختارهاي فرهنگي و تقدس زدگي  مي داند

امري واقعي و ارمكي، با وجود صفات منفي كه براي مدرنيته ايراني بازشناسي مي كند، اما آن را 

گرچه آورندگان انديشه نوسازي قابـل نقـد بـه لحـاظ عـدم      : مورد نياز جامعه مي داند؛ وي مي گويد
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آگاهي از شرايط واقعي جامعه هستند ولي آنچه به جريان مي افتد و به تحولات اجتماعي همچـون  

مـورد سـوء   مشروطه خواهي و آزادي خواهي مي انجامد، امري ايراني و مـورد نيـاز بـوده گرچـه     

اين موضع واقع گرايانه ارمكي با نگاه انتقادي و منفي وي به . استفاده در گذر زمان قرار گرفته باشد

سنت روشنفكري سازگار نيست آنجا كه مدعي است ويژگي مدرنيته ايراني معلـق بـودن آن اسـت    

ل مدرنيته غربي كه يعني استقرار در فضاهاي خالي بين لايه هاي اجتماعي و فرهنگي ايراني، در مقاب

ويژگي معلق بودني كه به تعبيـر ارمكـي باعـث عـدم     . اساس زندگي و ساختارها را شكل مي دهد

در واقع، اگـر تفكـر روشـنفكري يـا آنچـه      .چسبندگي بين مولفه هاي جامعه را فراهم ساخته است

و سياسـي  مدرنيته ايراني ناميده مي شود چنان معلق و بي ريشه است كه اساس زنـدگي اجتمـاعي   

ايرانيان را شكل نمي دهد، در آن صورت چگونه سرمنشاء تحولات اساسي شده اسـت، كـه مـورد    

 .اعتراف مولف است

  ماشاءاالله آجوداني : مشروطه ايراني. 4,3

، كه عنوان اصلي آن مشروطه ايراني و پيش زمينه هـاي  )1383(كتاب مشروطه ايراني آجوداني 

عه مقالات نويسنده در خارج از كشـور مـي باشـد ،  دردو بخـش     ولايت فقيه است و به واقع، مجمو

در بخش نخست، بيش از هرچيز به تحولات موجـود در نظريـه ولايـت فقيـه در     . نگارش يافته است

عصر قاجار تمركز دارد و در بخش دوم به بررسي ديـدگاه هـاي روشـنفكران همچـون مشـيرالدوله،      

در ايـن كتـاب تفكـر    .كم و اجتمـاعيون عـاميون مـي پـردازد    مستشارالدوله ، رشديه، امين الدوله ، مل

آجـوداني در پيشـگفتار   .روشنفكران در پرتو مباحث مرتبط با مشروطيت مورد بازخواني قرار مي گيرد

كتاب دو فرض مهم را طرح مي كند كه مي تواند مبنايي براي نقادي مواضع تحليلي موجود در كتاب 

 :باشد

پـس  . ط به آن، نه در زبان ما وجود داشت و نه در واقعيت تاريخمفاهيم غربي و تجربيات مربو )1

چون . ذهن انساني كه در زبان و تاريخ ايران باليده و انديشيده بود، با آن مفاهيم بيگانه و ناآشنا بود

تجربه ي زباني و تاريخي  آن مفاهيم را نداشت آنها را با درك وشناخت و برداشت تـاريخي خـود   

ني خود تفسير ، تعبير و بازسازي مي كرد، و سعي مي كرد از غرابـت و بيگـانگي   و با تجربه ي زبا

آن مفاهيم جديد ، با تقليل دادن آنها به مفاهيم آشنا، يا با تطبيق دادن آنهـا بـا دانسـته هـاي خـود،      

در همين جريان است كه آزادي بيان بـه امـر بـه    . بكاهد و صورتي مانوس و آشنا از آنها  ارائه دهد

  تعبيـر  » امـرهم شـوري بيـنهم    «وف و نهـي از منكـر، و اسـاس مشـروطيت و دموكراسـي بـه       معر

 )8: 1383آجوداني،. (مي گرديد

دومين نكته، در نظر گرفتن اين نوع تقليـل و تطبيـق دادن هـا و مهـم تـر از آن، بـدون درك و        )2

سوء . هدشدشناخت صحيح تجربه هاي زبان تاريخي مردم ما، به سوء تفاهم  هاي جدي منجر خوا

تفاهم هايي كه حاصل آن بدخواني و بدفهمي متون تاريخي و تفسير نارواي واقعيت هاست كه گاه 
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منابع و بـي تـوجهي بـه مقولـه     » ناهمزمان خواني «كار را خواسته يا ناخواسته به تحريف تاريخ يا 

 )10:همان( .مي انجامد» زبان تاريخي «

ن شكاف دولت و ملت بود؛ آنها در جستجوي راهي هدف روشنفكران عصر قاجار ،  از بين برد

براي جانشين كردن عرف به جاي شرع و نظام سياسي قانوني به جاي نظام سياسي استبدادي بودنـد؛  

براي تحقق اهداف و خواسـته  .آنها بطور همزمان درصدد محدود كردن قدرت سلطنت و ديانت بودند

تاري در دام ايدئولوژي هاي سياسـي، عـدم تفكـر    گرف: هاي خود با آسيب هاي مختلفي مواجه بودند

مستمر از درون فرهنگ خود ، تناقض در رفتار و گفتار ، عمل و انديشه، رياكـاري و فرصـت طلبـي،    

تحريف اصول مشروطه و قدسي كردن امر عرفي نمونه هايي از نقدهاي وارده بر آنها بود؛ روشنفكران 

فاقد تفكر اصيل و انديشـه روشـن ، متعصـب و خشـك     ايراني سردستي ، باري به هرجهت يا مقلد، 

 انديش و فاقد اصالت بودند؛ 

روشنفكران به خاطر مصلحت سياسي به تقليل و تحريف اساسي ترين انديشـه هـاي مشـروطه    

خواهي دست زدند و از گـوهر اصـلي اش تهـي سـاختند؛ بطـور مثـال، رياكـاري و فرصـت طلبـي          

تحريـك روحـانيون بـه برانـداختن حكومـت عرفـي و ايجـاد        روشنفكران غير مذهبي را مي توان در 

ملكـم رسـالات   : حكومت شرعي يافت؛ ملكم شاهدي براي اين رياكاري و چهـره دوگانـه آنهاسـت   

و  ملكم روزنامه قانون كه فرصت طلـب و كاسـبكار اسـت كـه بـراي      » اصول ترقي«، »كتابچه غيبي«

ي از اصـول و عقايـد تـا همسـان جلـوه دادن      رسيدن به اهداف سياسي خود از تجديد نظر در پاره ا

ارزش هاي اسلامي با ارزش هاي غربي و طرح عدم منافات اصول غربي ومذهب به عنـوان تاكتيـك   

 سياسي بكار مي گيرد؛ 

كتاب مشروطه ايراني با وجود بصيرت هايي كه به ما در مورد محتوي ايـده هـاي روشـنفكران    

 يي مواجه است؛عصر مشروطه مي دهد، اما با محدوديت ها

از حيث روش تحليل متون، بيش از هرچيز بر روايت ديدگاه هاي و اقوال روشـنفكران اسـتوار    )1

اين مساله ، باعث بي پاسخ ماندن پرسش . است و كمتر توانسته است موضعي نظري را اتخاذ نمايد

در بخشـي   هايي شده است كه در متن در پيشگاه خوانند ظهور مي يابد، همان گونه كه خود مولف

چرا روشنفكران اين « :از اثر اين ناتواني در فهم موقعيت روشنفكري را بازتاب مي دهد و مي گويد

 . »همه سهل انگار، زود باور، ساده انديش و فاقد اصالت تفكر و بينش است

فقدان يك رهيافت تحليلي يكپارچه باعث شده است كه نتواند پيچيدگي و موانع موجود بـراي   )2

بطـور مثـال، در حـالي كـه مولـف در      . جديد سياسي را در عصر مشروطه بازنمايي كندخلق زبان 

پيشگفتار از محدوديت هاي ساختاري و زباني انتقال مفاهيم جديد به حوزه فكر و انديشـه ايرانـي   

سخن مي گويد كه عامل مهمي در تقليل دادن اين مفاهيم است، اما در تحليل عملكرد روشـنفكران  

شخصيتي همچون قصد، نيت  –و محدوديت هاي ساختاري را با عوامل روانشناختي  اين تقليل ها

 . ، رياكاري و فرصت طلبي گره مي زند
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، رخـدادهاي گذشـته را بـا    »زبان تـاريخي « و بي توجهي به » ناهمزمان خواني « مولف با وجود نقد  )3

اننـد همكـاري آنهـا بـا     توجه به تحولات معاصـر تحليـل نمـوده، بسـياري از اقـدامات روشـنفكران هم      

روحانيون را بدون توجه به محدوديت هاي ساختاري و اجتماعي همـان عصـر تحليـل و مـورد مـذمت      

بازتاب اين دغدغه را مي توان در اين عبارت پيشگفتار يافت كه وي در رد خصـلت پـرده   . قرار مي دهد

 ـ  : دري و افشاگرانه بودن نوشتار خود مي گويد ا هـيچ كـس غـرض شخصـي     در آن چه كـه نوشـته ام، ب

مصايبي كه در سال هاي اخير در تاريخ ايران بر ما و ملت ما رفته است ، ديگـر جـايي بـراي    . نداشته ام 

شـايد ايـن شـيوه روشـنگري و     . اين گونه مسائل ، آن هم در نوشته هايي از اين دست باقي نمي گـذارد 

نسل من بابت سهل انگاري هـا و سـاده    عواقب ناشي از آن ، تاواني است كه نسل من يا لااقل بخشي از

  )10: همان.( نگري هاي خود بپردازد و بار ملامت آن را به دوش بكشد

متن از حيث انباشته بودن با گزاره هاي كليشه اي و رايج درمورد روشـنفكران عصـر مشـروطه     )4

اتهاماتي همچون رياكاري، فرصت طلبـي، بـاري بـه هرجهـت بـودن، سردسـتي       : نيز برجسته است

. بودن، متعصب و خشك انديش، فاقد اصالت به سـادگي در مـورد روشـنفكران بـه كـار مـي رود      

بعضي از اين برچسب ها، به  خصوصيات اخلاقي افراد ارجاع مي شود كه چندان با تحليل انديشه 

 .اي ارتباطي ندارد

 مولف مشخص نمي كند كه روشنفكران چگونه مي توانستند صاحب اصالت و خلاقيت باشند  )5

در حالي كه خود معترف به محدويت هاي زباني و سـاختاري جهـت هرگونـه انديشـيدن و خلـق      

در واقع اين گونه از اصالت سخن گفتن بدون ارائـه يـك موضـع معرفـت شـناختي      . مفاهيم است

روشن در مورد نحوه امكان تفكر اصيل، موضعي كليشه اي و ايـدئولوژيك مـي باشـد، كـه بـدون      

 . يخي و زباني زمانه عصر قاجار بيان مي گرددتوجه به امكانات تار

 

  )1384(ميرسپاسي : تاملي در مدرنيته ايراني. 4,4

در روايت غالبي كه متفكران اروپايي ارائه مي دهند، تصويري از فرهنگ و مردم مشـرق زمـين    

در اين روايت شرق و غـرب دوپـاره و متعـارض    . اروپاي مدرن است» آيينه معكوس«وجود دارد كه 

بـويژه فوكـو و   (اين موضع نظري كه برگرفته از ادبيات پسـامدرن و پسـا اسـتعماري    . تلقي مي شوند

مبناي نقادي مدرنيته و امكان نظري براي طرح مدرنيته بومي يا بازتابي به تعبيـر    است ،) ادوارد سعيد

در  از نظر ميرسپاسي، پرسـش از مدرنيتـه يـك مضـمون مشـترك، يگانـه و مسـتمر       .ميرسپاسي است

گفتگوهاي فرهنگي ، گفتمان هاي سياسي و مناقشات فكري جامعه ايران در يك صـدو پنجـاه سـال    

اخير بوده است؛ ازجنبش مشروطه تا انقلاب اسلامي كوششي ملي در جهت پذيرش مدرنيته اسـت و  

رنيتـه  پذيرش غير انتقـادي مد ) 1 :سه روايت از مدرنيته را قابل بازشناسي است در تاريخ معاصر ايران،

از نظـر او انقـلاب   .چرخش به سمت گفتمان اسلامي بازگشت به اصل ) 3روايت چپ از مدرنيته ) 2

اسلامي بيش از آنكه بازتابي از برخورد سخت ميان مدرنيته و سنت باشد، تلاش براي تحقق مدرنيتـه  

 .از طريق مطابقت آن با تجربه هاي ملي، فرهنگي و تاريخي است



 

10 

 

. ت نوع نگرش ميرسپاسي نسبت به روشنفكران عصر بيداري مـي باشـد  آنچه براي ما جالب اس

ميرسپاسي در فصل دوم، هدف روشنفكران اين دوره را بازسازي فرهنگ سياسي ايران بر مبناي سنت 

روشنفكران بطور همزمان به نقادي قدرت سياسي و مذهب پرداخته در تـلاش بـراي   . ليبرالي مي داند

هاي  وندهاي سياسي قدرت ، و اصلاح فرهنگ ايراني و پيوند آن با ارزشدموكراتيك كردن نهادها و ر

از نظر ميرسپاسي، جريان اصلي در جنبش مشروطه حركت به سمت حاكم شدن روايـت  .مدرن بودند

فلسـفه سياسـي   : او ملكم و تقي زاده را سمبل اين جريان دانسـته مـي گويـد   . غالب از مدرنيته است 

. بوسيله تقي زاده پيگري شـد  "ايراني به تمدن غربي بود، راهي كه بعدا ملكم تسليم بي چون و چراي

. از نظر او بسياري از اصلاح گران مشروطه خواه طرفدار تسليم مطلق ايران به تمـدن اروپـايي بودنـد   

باري اين روشنفكران با افكاري چنين كودكانه كه به عقايـد مباشـران اسـتعماري     :ميرسپاسي مي گويد

بود تا به نظرات روشنفكران ترقي خواه برآن بودند كه تا كشور خود را از چرخه تبـاهي و  بيشتر شبيه 

 .فلاكت خارج كنند

مي توان در مورد اين گزاره كه گفتمان هژمونيك در عصر مشروطه سازگاري با تمدن غرب يـا  

ارض بـا ديـدگاه   بطور مثال، اين ادعا در تع ـ.تسليم مطلق ايران به تمدن اروپايي بود، چون و چرا كرد

آجوداني است كه برخصلت تقليل گرايانه گفتمان عصر مشروطه و دور شدن آن از مدرنيته ناب خبـر  

همچنين، با ديدگاه آباديان درتعارض است كه بر خصلت بومي گفتمان عصر مشروطه تاكيد . مي دهد

ل گرايانه تحليـل  وجود اين روايت هاي متعارض با روايت ميرسپاسي نشان دهنده خصلت تقلي. دارد

. ميرسپاسي است كه كثرت موجود در گفتارهاي عصر مشروطه را به يك فهم خاص محدود مي كنـد 

در واقع، به سادگي مي توان گزاره هاي كافي را در مورد وجود نوعي مدرنيته بومي يا بازتابي به تعبير 

 ـ ( ميرسپاسي  ه هـاي ملـي، فرهنگـي و    يعني تلاش براي تحقق مدرنيته از طريق مطابقت آن بـا تجرب

مستشارالدوله يا حتي عبارت پردازي هاي » يك كلمه « كتاب : در ميان نسل اول يافت،مانند) تاريخي 

مكرر گفته ام و بازهم مي گـويم ملاحظـه فناتيـك اهـل     « :ملكم در روزنامه قانون ، آنجا كه مي گويد

دانشمندي مي بايسـت كـه از علـوم     براي پيشرفت اين امر عظيم جوانان فرزانه و. مملكت لازم است

مذهبيه ما و قوانين فرانسه و غيره وضعي ترقي آنها استحضار كامل داشـته باشـند، كـه بفهمنـد كـدام      

 .   »قاعده فرانسه را بايد اخذ نمود و كدام يك را بنا به اقتضاي حالت اهل مملكت بايد اصلاحي كرد

    حسين آباديان: بحران آگاهي و تكوين روشنفكري در ايران. 4,5

در . با نقد تاريخ نگاري معاصر آغاز مي شود )1388(كتاب بحران آگاهي و تكوين روشنفكري 

اين نقادي، ضمن رد تحليل هاي توطئه انگارانه و ماترياليستي ،ايرادات روش شناختي همچـون عـدم   

رايـي، خلـط   ابتناء بر مفاهيم روشن و تعريف شده، خطابي و جدلي بودن، قالـب گرايـي و كليشـه گ   


